


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

پیغام  عشق 
قسمت هزار و دویست و شصت و سوم 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 Parvizshahbazi.com گنج حضور



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زینب از مازندران پیغام  عشق - قسمت 1263

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

خانم زینب از مازندران 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زینب از مازندران پیغام  عشق - قسمت 1263

با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوي و یاران گنج حضور 
برنامه شماره 961 گنج حضور 

غزل شماره 1570 مولوي، دیوان شمس 

آن عشِرتِ نو که برگرفتیم 
پا دار که ما ز سَر گرفتیم 

آن دلبرِ خوبِ با خبر را  
مست و خوش و بی خبر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

از زمانی که با برنامه آشنا شدم در زندگی ام تغییراتِ زیادي کردم و آگاهم که باید صبر کنم تا در هر چالش ولو 
بعد چندین سال چالشی آمده همان چالشی ست که پارسال آمده . نباید نا امید شوم یا ملامت کنم پس هر 

چیزي که ذهن نشانم می دهد یا می گوید بهانه اي بدانم تا فضا را باز کنم  تا زندگیِ جدید دوباره شروع شود . 
پس وقتی فضا باز شود و زندگی جدید از هشیاري جدید شروع می شود من متوجه می شوم که در گذشته با من 

ذهنی از چیزي خوشی گذرا گرفتم یا خودم را ملامت کردم و به درد افتادم.  
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هر لحظه ز حسُنِ یوسفِ خود 
صد مصرِ پُر از شکر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

هر لحظه اگر فضا را باز کنم در درون و بیرون، در خانواده و بینِ مَردم خشنودم و راضی، در غیر این حالت با من 
ذهنی خوشی گرفتن یا تایید و توجه گرفتن که از همانیدگی جز درد چیزي نصیبم نمی شود. 
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در خانه حسُن بود ماهی 
رفتیمش و بام و در گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

در مرکزم در سینه ام  ماه، خداوند، زندگی بود و من ناآگاهانه در فکرهایم خداوند را جستجو می کردم . اکنون 
آگاهم درونم، مرکزم، ابزاریست بنام فضاگشایی که بواسطه آن قادرم هر لحظه با او یکی شوم. 

گرچه باید صبر کنم تا همانیدگی به صفر رسد و پایداري کنم تا زندگی ، زندگی شود پس آیس نشوم هم پیل 
باشم ورنه پیلم در پیِ تبدیل باشم. 
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آن آبِ حیات سرمدي را 
چون آب درین جگر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

زندگی این لحظه را بواسطه همانیده شدن تلف می کنیم بجاي اینکه چیزها را در حاشیه مرکزمان نگه داریم آن 
چیز را تجسم کرده و بصورت فکر در آورده و به مرکز راه داده و چون مرکز جسم می شود همه چیز را بصورت 

جسم می بینیم به درد می افتیم. 

چون گوشه تاجِ او بدیدیم 
مستانه اش از کمر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

اکنون که آگاهانه اقرار کنیم که خطا کردیم خداوند را می بینیم چون فضا را باز می کنیم متوجه می شویم که 
خداوند است که همه کائنات را اداره می کند و ما با من ذهنی تنها خرابکاري می کنیم. 
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هر نقش که بی ويِ است مرده ست 
از بهر تو جانور گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

از هر چیزي زندگی بخواهی ، به تو زندگی نمی دهد زیرا زندگی ندارد تنها خوشی گذرا دارد. در من ذهنی درست 
است که تلاش میکنی اما جهدِ تو جهد بی توفیق است به شکوفایی میرسی اما این شکوفایی ، خوشی گذراست 

که مقطعی ست و می گذرد چون خوشی گذشت دردش می ماند.  

هر جانوري که آن ندارد  
او را علفِ سقََر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

هر من ذهنی که مرکزش جسم است علفِ جهنم  من ذهنی می شود یعنی در درد و ترس و خشم و نفرت و کینه و 
اضطراب و غیره...  زندگی این لحظه را تبدیل به درد می کند در آتشی که خودش روشن می کند می سوزد. 
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هر کس گهُري گرفت از کان 
از کان همه سیم بَر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

هر کسی فضا را باز کرد از کوثر و بی نهایت فراوانی خداوند بهره مند می شود. 

از تابشِ نورِ آفتابی 
چون ماه جمال و فَر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

از فضاي گشوده شده آفتاب زندگی از درون می تابد پس هم درون هم بیرونِ ما تغییرمی کند زیبا می شود و 
زیبایی را می بینید چون ماه می درخشد و می بخشد. 
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شمس تبریز چون سفر کرد  
چون ماه از آن سفر گرفتیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1570 

سفري به درون را باید آغاز کنیم چون ماه حرکت کنیم ، فضا را باز کنیم ، اولین قدم را برداریم . یک زمان کار 
است این لحظه شروع دوباره ست این لحظه حرکت ما از فضاي گشوده شده باید باشد نه از من ذهنیِ بی خردِ 

مرده بی حرکت. 

با سپاس  
-زینب از مازندران 
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به نام خداوند بخشنده مهربان  

باسلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوري هاي جان 
دیوان شمس غزل  3067 ازبرنامه 936 

تو در عقیله ترتیبِ کفش و دستاري  
چگونه رطلِ گران خوار را بدست آري؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 
-عقیله=هر چیز گرامی و ارجمند، نفیس، زن بزرگوار 

می گوید: انسان با وجود اینکه مقام خداییت و ارجمندي را داراست، بِدان توجهی نکرده و آن را نادیده گرفته 
است. اما به جاي آن در دام ذهنی که خودش درست کرده گرفتار مانده و به وجود توهمی ذهن ، دل بسته است و 

امید او به عقیله اي ست که خود ساخته و هر لحظه از آن ضربه می خورد و پاي بند آن است و در دامش گرفتار 
مانده.
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مانند شتري پاي بسته است که در زندانِ ذهن گرفتار مانده. در صورتی که ما هشیاري هستیم و از جنس خداوند 
و بی فرمیم. اما با چسبیدن به چیزها، از جنس فرم شده ایم و با هر چیزي از جنس آن چیز شده و به آن 

چسبیده ایم. به شغلمان، به همسر یا بچه مان، به پول و حرفه مان، به توانایی ها و زیبایی ها و داشته هایمان 
چسبیده ایم و از آنها زندگی خواسته ایم ولی آنها ندارند که بدهند. در نتیجه هر لحظه سرخورده می شویم. اما باز 

چیزهاي بیرون مانند کفش و دستار براي ما اهمیتٌ ویژه اي دارند. در نتیجه به این عقل و عمل ذهنی همانند 
کفش و دستار که براي جسم مهم هستند بیشتر توجه می کنیم. اگر اینگونه باشد و تو دائماً در این ذهنِ همانیده 

باشی و با آن فکر و عمل کنی، چیزي جز درَد و غم نصیبت نمی شود و تا حال هم نشده . آن موقع چگونه این 
رطل گران، این پیاله بزرگ و گرانقدر را به دست خواهی آورد؟  

تا زمانی که در دام و اعمال و افکار ذهنی گرفتار باشی و تلاشی براي آزادیت نکنی واردِ فضاي یکتایی نخواهی 
شد، تنها راه تسلیم و پذیرش و فضاگشایی و صبر کردن و تلاشِ اثربخش در این راه است که می توانی جزو 

راهیان عشق شوي. 
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به جان من به خرابات آي یک لحظه  
تو نیز آدمی اي مردمی و جان داري                       

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

در این بیت مولانا از جانب خداوند قسم یاد می کند که: تو را به جان خودم قسم می دهم همان جانی که با جان 
من یکی است که به جان من به خرابات آي، یعنی یک لحظه فضا را باز کن و واردِ این فضاي یکتایی شو تو نیز 

آدمی اي یعنی تو هم بشري، یک انسان کامل هستی هوشیاریت را از من بدست آوردي و من قدرتِ انتخاب و 
تشخیص را به تو هدیه داده ام. می توانی خوب و بد را به خوبی تشخیص دهی، عقل و شعورم را به تو هدیه 

داده ام. یک زمانی قرین من و به من زنده بوده اي ، چگونه شده است که ذهن را بجاي من انتخاب کرده و به این 
عقیله ذهنی چسبیده اي؟  

در صورتی که تو از جنسِ من هستی و جان من در وجودت زنده و حی و حاضر است، اما تو قدر آن را نمی دانی، 
چرا؟! 
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بیا و خرقه گرو کُن به مِی فروشِ اَلسَت  
که پیش از آب و گلِسَت از اَلسَت خَمّاري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

باز هم جناب مولانا از زبانِ خداوند می سُرایند که:  

اي انسان بیا و این خرقه این پوسته مَنِ ذهنیت این عقیله را گرو بگذار. یعنی بده به من که مِی فروشِ از روز 
اَلسَت به تو هستم . من کسی هستم که تو را با عشقِ به خودم به جهان فرستادم. از اول و از پیش از اینکه حتی 

این آب و گِل، این جسمِ خاکیِ تو بوجود آید و قبل از این جسم و این جانِ خدائیتت که اصل توست، پیش من 
بوده اي و من مِی فروشِ تو از روز اَلسَت به تو بوده ام. امّا با رفتن به ذهن خدایی دروغین درست کرده اي و مِی 
دروغین خورده اي و از آنها هم زندگی می خواهی در صورتی که مِی فروشِ واقعی به تو من هستم و کافی ست 
یک لحظه این لباس و خرقه دروغین ذهن را از تنت بیرون آوري تا من باز هم تو را سرشار از مِی حضور کنم. 
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فقیر و عارف و درویش وانگهی هشیار ؟ 
مجَاز بود چنین نامها تو پنداري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

می فرماید: فقیر و عارف که این فقر از نظر ذهنی مَدِ نظر نیست بلکه فقرِ اینکه هیچ همانیدگی در مرکزت نداشته 
باشی و یک انسانِ کامل و عارفی باشی و با شناختی که پیدا کردي هر لحظه به من زنده تر شوي. 

کسی که خدا را واقعا شناخته باشد به او زنده شده است، کسی که هر لحظه فضا را باز نگاه می دارد چنین 
انسانی عارف است. درویش هم کسی ست که دائماً فضاگشایی می کند و چیزي از این جهان نمی خواهد و براي 

هر چیز که خداوند براي او خواسته خود را قانع و پذیرا می کند.
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می فرماید: مگر می شود کسی بخواهد فقیر باشد عارف باشد، اما درویش هم باشد؟ در این صورت هوشیاري 
ذهنی را طلب کرده و هشیار به آن خواهد بود؛! باید بدانی که اینگونه بیانِ یعنی فقیر و عارف و درویش کلمه 
نیستند که مفهوم باشند که فقط آنها را فهم کنی، بلکه باید به آنها زنده شوي و آنها را با تلاش روي خودت 

پیاده کنی آنها مجاز نیستند و چیزي ذهنی نیستند بلکه باید عملاً فضا را باز کنی و پذیرش و تسلیم واقعی داشته 
باشی و همانیدگی ها را از مرکزت پاك کنی تا بتوانی به من زنده شوي. 

قران کریم، سوره انسان (76) آیه 21 
وَ سقَاهمُْ ربَهُّمُْ شَرَابَاً طهَوُراً .  

و پروردگارشان از شرابی پاکیزه سیرابشان سازد . 
  

اگر ما در برابرِ اتفاقات فضا را باز کنیم خداوند هر لحظه شرابِ پاکیزه یکتایش را به ما خواهد داد. منظور از 
سیراب شدن آن می باشد که خداوند آنقدر نعماتش را نثار خواهد کرد که شاید منظور از این بیان اینگونه باشد 

که ما از نظرِ جسمی بهتر متوجه شویم که جسم، جان و قدرتی محدود دارد که ما را سیراب می کند و گرنه از 
نظر روحی روحِ خدائیت وسعتی بی نهایت دارد و از نعمات سیر نمی شود بلکه هر لحظه بیشتر طلب خواهد کرد.

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم حدّاد از کرج پیغام  عشق - قسمت 1263



سماع و شُربِ سقَاهمُْ نه کارِ درویش است؟ 
زیان و سودِ کم و بیش کارِ بازاري؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

انسانی که هر لحظه را فضاگشایی کند چنین انسانی درونش پاك شده و شادي، آرامش و راحتی به درونش 
ریخته می شود در آن موقع کار او رقصیدن و گوش دادن به نداي خداوند که او را به وجَد آورده و رقصان کرده 

است می باشد و او به سماعِ خداوند کوُك شده و آن موقعی ست که فضا را گشوده است. 
امّا حرف از زیان و سود ذهن است این ذهن است که کم و زیاد می کند و می سنجد و خوب و بد می کند و کارش 

را با دویی انجام می دهد. امّا یک انسان فضاگشا یک درویش یک فقیر یک عارف اینگونه سبک و سنگین 
نمی کند و توکل به خداوند دارد. 

امّا ذهن کارش مانند یک بازار در سود و زیاد است و با سبب سازي ها جلو می رود خداوند با خرید و فروش و 
سود و زیان کار نمی کند بلکه کُلِ همانیدگی هاي ما را می خرد و بهترین ها را به ما هدیه می دهد. 
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بیا بگو که چه باشد اَلسَت عیش ابََد 
ملََنگ هین به تَکلَّف که سخت رهواري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

اي انسان با زنده شدن به من و انداختنِ همانیدگی هایت و خالی کردنِ مرکزت بیا به این لحظه طلایی و بگو 
اَلسَت این فضاي گشوده شده یکتاییِ این لحظه چیست؟  

بگو که آن جز یک شادي و آرامش آنی و مطلق چیز دیگري نیست و خیلی محکم و قوي و با ثبات آن را به همه 
باشندگان عالم نشان ده که فضاي یکتاییِ این لحظه چه زیبا و با عظمت است. مانندِ اسبی که میلنگد مباش و 

به هیچ چیزِ ذهنی مچَسب به گذشته و آینده مرو و در این لحظه مستقر شو و به الزامات و ایجابِ فکرهاي 
همانیده در ذهن نچسب. همه آنها را بینداز و با هیچ چیز همانیده مشو که تو کامل هستی و به چیزي احتیاجی 

نداري که مولانا می فرماید: کامل جان آمده اي دست به این اسُتادِ ذهنی مَده بدان که هیچگاه به هیچ کارِ ذهنی 
اي مجبور نیستی هیچ تکلیفِ ذهنی اي بر تو نیست. تنها تکلیفِ تو این است که به این فضاي یکتایی بیایی و 

هر لحظه فضاگشا باشی تا سوار بر اسبِ هوشیاري شوي که بس مطُیع و رهوار است و تو را به فضاي امَنِ 
یکتاییِ این لحظه خواهد آورد.
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سري که درَد ندارد چراش می بندي؟ 
چرا نهی تنِ بی رنج را به بیماري؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 3067 

در این بیت می فرماید: اي انسان اگر که سرت درَد نمی کند چرا به دورش دستمال می بندي؟  
یعنی براي چی وقتی می دانی و می فهمی مَنِ ذهنی چه آثار مخُربی بر تو و زندگیت بر جانت چه جسمی و چه 

روحی می گذارد به تو چه درَدها و رنج هایی می دهد چرا با او همانیده هستی و او را می طلبی؟  
وقتی جانِ پاكِ خدائیت درونت در جسم و روحت به وفور به تو زیبایی، جوانی، شادابی و آرامش و امنیت و رضا 
می دهد وقتی تو را به سر منزل مقصود می رساند و تو را حامی و یار است چرا به ذهنِ همانیده دل بسته اي و به 

او توجه می کنی؟  
چرا این تنِ روان و روحِ حضورت که رنجشی براي تو ایجاد نکرده و نمی کند آن را اسیرِ بیماري جسمی و روحی 

ذهنی کرده اي؟
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به راستی ما با خود چه کرده ایم؟ و به کجا چنین شتابان می رویم؟ مگر ما به عنوان روح خدائییت به این جهان 
نیامده ایم؟  

چگونه است که به جاي آرامش ستیزه را به جاي عشق نفرت را به جاي محبت ظلم را به جاي دوستی دشمنی را 
به جاي صلح جنگ را به جاي صبر و سکوت و پذیرش عجله و ترس و مخالفت را و به جاي مسئله نساختن 

مسئله سازي و مانع سازي و دشمن سازي را انتخاب کرده ایم  
ما را چه می شود؟ چگونه فکر و عمل می کنیم ؟ سنجش ما چه چیزي ست؟  

آیا خواسته هاي ذهنی ست یا خواست خداوند خواست ماست؟ براستی آیا شکر و صبر و پذیرش واقعی را 
فهمیده ایم؟ آیا فضاگشایی را روزانه تجربه می کنیم؟ آیا توجه ما به اوست یا توجه مان به ذهن خود یا به 

دیگران است؟  
آیا فهمیده ایم کی هستیم و براي چی به این جهان آمده ایم و وظیفه ما چیست؟ امیدوارم پاسخ همه این سوالات 

زیبا باشند. 

باتشکر و احترام، حدّاد هستم از کرج 
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با سلام و ادب مطلبی را به اشتراك می گذارم تحت عنوان شکر به خاطر برنامه گنج حضور: 

1.  شکر که شنونده ي برنامه  اي هستیم که ماوراي اتفاقات این جهان است. شکر که زندگی، گوش ما را گرفت و 
پاي برنامه ي گنج حضور نشاند. 

2.  شکر که در برنامه ي گنج حضور به این آگاهی می رسیم که اگر می خواهیم که چیزي که ارزش خواستن دارد 
بدست بیاوریم، باید از هیچکس چیزي نخواهیم، بدون استثنا. 

گفت  پیغمبر که جَنّت از اِله 
گر همی خواهی ز کس چیزي مخواه 

چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 
جَنَّتُ الْمأَوى و دیدارِ خدا 

-مولوي، مثنوي ، دفتر ششم، بیت 333 و 334
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3 .شکر که به ما آموختید که: 

شُکر، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست   
زآنکه شُکر آرد تو را تا کويِ دوست 

-مولوي، مثنوي،  دفتر سوم، بیت 2896 

4. شکر که مولانا از طریق آقاي شهبازي به ما یاد دادند که: 

از مسُبِّب می رسد هر خیر و شر 
نیست اسباب و وسایط اي پدر  

-مولوي، مثنوي،  دفتر پنجم، بیت1554 

پس خودت و محیط پیرامونت را گیج نکن، دنبال مقصر هم نگرد، در هر حالت فقط به خودت نگاه کن.  
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5.  شکر که یاد گرفتیم: 

جُز توکّل جز که تسلیمِ تمام  
در غم و راحت همه مکرست و دام   

-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 468 

6.  شکر که از طریق این برنامه یاد گرفتیم که همه اش این لحظه است، گذشته و آینده توهم است.  

7. شکر که به ما آموختید که فقط او ست و دیگر هیچ. 

اولّ و آخِر تویی ما در میان 
هیچ هیچی که نیاید در بیان 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3501 

8. شکر که در زمان زندگی این برنامه که همچون جوي شادي و عشق  در جریان دائمی و بی وقفه و به وفور 
است زندگی می کنیم. 
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کافیست که تشنه باشیم. هرآن اراده کنیم می توانیم به فراوانی هرچه قدر می خواهیم از این آب روان گوارا 
بنوشیم. 

من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را 
آیینه یی دادم تو را، باشد که با ما خو کنی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2436 

به نظرم این برنامه آینه ایست که به دست ما رسیده است. شکر! 

9. شکر براي گشایش این همه درهاي ورود به شادي و شکر براي بسته شدن  درهاي غم و درد و نگرانی و 
ترس من ذهنی. باید عاشق بود. 

اگر تو عاشقی غم را رها کن 
عروسی بین و ماتم را رها کن   

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1905 
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10.  شکر که به ما آموختید که اگر اشتباه کردید و پایتان از این لحظه لغزید نباید خود یا دیگري را ملامت کنید. 
شادي را پاس دارید که ملامت غذاي مقوي براي من ذهنی است. 

خوش باش که هر که راز داند  
داند که خوشی خوشی کشاند 

 -مولوي، دیوان شمس، غزل 712 

 شاد باش و فارغ و ایمن که من  
آن کنم با تو که باران با چمن 

-مولوي، مثنوي ، دفتر اول، بیت 172 
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11. شکر که شکرگزاري را بدونِ توجه به بیرون و اتفاقات به ما یاد دادید.  

12. شکر که بی ادبی را به ما شناساندید، که دل یا مرکز ما اگر آلوده به چیزها گردد یعنی توجه زنده خود را به 
خواهش هاي من ذهنی خود و یا دیگران بدهیم بی ادب هستیم. 

13. شکر که ما را با صنع خدا آشنا کردید که به جاي فکرهاي قدیمی و شرطی شده می توان در این لحظه  از 
صنع خدا بهره برد. 

عاشق صنع توام در شکر و صبر 
عاشق مصنوع  کی باشم چو گبر 

عاشق صنع خدا با فر بود 
عاشق مصنوع او کافر بود 

-مولوي، مثنوي دفتر سوم، بیت1360 و 1361 
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14. شکر که ما را با دید عدم بین و عدم شنو آشنا کردید و شناساندید که دید من ذهنی دید محدود بین است. 

15. شکر که به ما یاد دادید که اصلاً مسئله اي وجود ندارد. مسئله ها را من ذهنی می سازد. 

16. شکر که بی اهمیتی اتفاق این لحظه را شناساندید، که اتفاق این لحظه اعتبار دارد ولی اهمیت ندارد. 

17. شکر که صبر را آموزش دادید و تفاوت آن را  با بردباري و تحمل شناساندید. 

18. شکر که ما را با فضاي بی نهایت وسیع این لحظه که همه چیز در آن جاي می گیرد آشنا کردید. 

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد 
مترسید مترسید گریبان مدرانید 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 637 
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19. شکر که آموختید که مهمترین کار و وظیفه ي انسان در این جهان فضاگشایی هست، در هر کجا و در هر 
حالت. 

20. شکر که یاد دادید که در فضاي گشوده و سکوت همراه با نمی دانم می توان از صنع خدا بهره مند و لایق 
هدیه شد. 

من نمی گویم مرا هدیه دهید 
بلکه گفتم لایق هدیه شوید 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 574 

پس شما خاموش باشید انصتوا 
تا زبانتان من شوم در گفتگو 

-مولوي، مثنوي ، دفتر دوم، بیت 3692
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21. شکر که به ما یاد دادید که بی مرادي را شناسایی و شکرگزارش باشیم. 

بی مرادي شد قلَاووزِ بهشت 
حفَُّتِ الجَْنَّۀ شنو اي خوش سرشت 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4467 

بی مرادي ها دري به بهشت دارند و دري براي هدایت و رشد ما. 

22. شکر براي روشنگري این موضوع  که در این جهان هیچ چیزي وجود ندارد که برایش دعا کنیم. دعا را باید 
خود خدا یا زندگی بکند و این زمانی میسر است که ما به او زنده شویم. 

وقتی ما به خدا زنده شویم، دیگر چه چیزي هست که برایش دعا کنیم؟! 
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شربتی خو ر دم ز اَللهَ اشتَْري  
تا به محشر تشنگی نآ  ید مرا 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3513 

 دمِ او جان دهدت رو ز نفَخَْتُ بپذیر 
کارِ او کُنْ فَیَکوُن ست، نه موقوفِ علل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1344 

از خدا غیرِ خدا را خواستن  
ظنِّ افزونی ست و، کلُّی کاستن  

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 773 

با تشکر، اشرف آلمان 
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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